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 رخـدادی که شـصت ویک 

سال پس از هجرت آخرین گزارش

پیامـبر، تصویـری خونیـن 

از فرجام فرزند او و نزدیکانش 

رقـم زد، همچنان اشـک ها جاری می سـازد و 

دل هـا می خراشـد. فکرهـا درگیـر می کنـد و 

درنگ هـا برمی انگیـزد. این تأثیر پیوسـته تا 

بـه امـروز، محـدود بـه محیـط عربـی فاجعـه 

باقـی نمانـد و بـر وجـود آزادگان بسـیاری در 

سرتاسر جهان کارگر افتاد. از آن میان، برخی 

کـه ذوقـی و طبعـی داشـتند واقعـه را در آثـار 

هنری خود به ویژه در شعرشان بازتاب دادند.

شـاعران مهاجر افغانسـتانی سـاکن مشهد 

مصداق هایـی از متأثران هنرمند عاشـورای 

حسینی هسـتند. در ایـن گـزارش، وضعیت 

شـعر آیینـی عاشـورایی ایشـان را از زبـان دو 

شاعر مهاجر سـاکن مشهد بررسیده ایم.

شعر عاشورایی مهاجران کمتر غلو می کند

«تن افتاده در میدان که دیده؟/ که از رفعت 

سرش بـر آسـمان اسـت/ در این سر آشـکارا 

می تـوان دیـد/ نشـانی ها کـه از پیغمـبران 

است...» این ابیات، بخشی 

از سروده بلند سیدابوطالب 

قعـه  ره وا بـا ر مظفـری د

عاشوراسـت. از این شاعر و 

منتقد ادبی درباره وضعیت 

شـعر آیینـی عاشـورایی در 

میان شـاعران افغانستانی 

ساکن مشهد می پرسیم. او 

معتقد اسـت به رغم کمرنگ 

یـش عمومـی  ن گرا بـود

شـاعران مهاجـر بـه شـعر 

آیینـی در سـال های اخیر،

روی هم رفته، شاعرانی که در 

این باره سروده اند کم تعداد 

نیستند و حتی از اهل سنتی 
یاد می کند که درباره ائمه(ع)

و واقعـه دهـم محـرم سـال 

۶۱ هجری سروده اند. مظفری 

می گویـد: در میان شـاعران مهاجـر اگرچه 

تعداد شیعیانی که درباره عاشورا سروده اند 

بیشـتر اسـت، اهـل تسـنن هـم از قدیـم بـه 

ایـن امـر توجـه داشـته اند و همچنـان توجه 

دارند. ما شـعرهای خیلـی خوبی از برادران 

اهل سـنت درباره عاشـورا داریم و شـاعران 

مهاجـر بسـیار مشـهوری مثـل قهـار عاصی 

یـا عبدالغفور آرزو در این باره شـعر گفته اند.

زیسـت یک آفرینشـگر ادبی می تواند تأثیر 

بسـزایی در هـنر او بگـذارد. به همین سـبب 

اسـت کـه رنج هـا و مصائـب مهاجـران حتی 

هنگامـی کـه آثـار آیینـی خلـق می کنند، در 

این آثار نمود می یابد. شاعر دفتر «سوگنامه 

بلـخ» تأکید می کنـد: مهاجران بـه این علت 

کـه مصیبت دیده تـر و دردمندتـر هسـتند،

وقتـی شـعر آیینـی می گوینـد معمـولا در 

آن بـا حـوادث عینـی روزگار خـود تطابـق 

و این همانـی ایجـاد می کننـد یعنـی رنـگ 

اجتماع و زمانه خودشـان و مصیبت هایی را 

که در افغانسـتان دیده اند، وارد شعر آیینی 

خـود می کننـد. ایـن امـر در شـعر مهاجران 

مشهود است.

او ادامـه می دهـد: معمـولا شـاعران مهاجر 

بـه مسـائل اجتماعی توجه بیشـتری دارند؛

چـه مسـائل خـود افغانسـتان و چه مسـائل 

جهانـی و ایـن امر به شعرشـان تنوع بیشـتر 

می دهـد. بـه هر حـال، خـود مهاجـرت یک 

نـوع زیسـت جهانـی بـه شـاعر می بخشـد و 

فرق اسـت بین شـاعری که در محیط کشـور 

خودش زندگی می کند با شـاعری که به یک 

یـا چند کشـور دیگـر مهاجرت کرده اسـت.

از او درباره آسـیب هایی می پرسـیم که شعر 

آیینی را تهدید می کند؛ آنچه گاهی در برخی 

نمونه هـای داخـل کشـور دیـده می شـود.

مظفری پاسـخ می دهـد: خوشـبختانه این 

آسـیب ها در شـعر آیینـی مهاجـران کمـتر 

اسـت. خیلـی وقت هـا شـیوه 

و رسـمی در یـک جامعـه رایـج 

می شود و مثلا شاعران آیینی 

بـه علـت ارتبـاط بـا مداحان و 

نوحه خوان ها از این آسیب ها 

برکنار نمی مانند، اما شاعران 

مهاجر را کمتر درگیر چیزهایی 

مثل اغراق و غلو کردن دیده ام.

شاید یک دلیلش این است که 

آن هـا در یـک جامعـه مختلط 

و دارای تکـثر مذهبـی زندگی 

کرده انـد کـه آفـت ایـن غلوهـا 

خودش را زود نشـان می دهد 

و روی این مسـائل حساسـیت 

بیشتری است. شاعران آیینی 

ما وقتـی بـه ایـران می آیند آن 

نـگاه را با خود دارند و به همین 

علت آسیب هایی که می تواند 

قضـاوت و انتقـاد دیگـر مذاهب را بـه همراه 

داشـته باشد، در کارشـان وارد نمی شود.

بـه گفتـه ایـن منتقـد و شـاعر مهاجر سـاکن 

مشهد، قالب شعری مورد علاقه آیینی سرایان 

یینـی  ن آ عرا نی همچـون شـا نسـتا فغا ا

ایرانی، قالب های کلاسـیک غـزل و قصیده 

و ترکیب بنـد و مثنوی اسـت و آن ها به ندرت 

سراغ قالب هـای نو می روند. او از شـاعرانی 

چون سیدفضل ا... قدسی، کبری حسینی،

بـرادران مبـارز، حکیـم بینـش و دیگـران به 

عنوان خالقان نمونه های خوب شعر آیینی 

مهاجران در مشـهد نـام می برد.

 شعر عاشـورایی مهاجران تافته جدابافته

از ایران نیست

«یـک گل و چار سـو عطـش کس نرسـیده در 

بـرش/ چـار طـرف بـه سـمت 

گل بادیـه بسـته راه را/ آمـد 

ر بـرش نشسـت بغـض  و د

گلـوش تـا شکسـت/ نـای 

دوباره راه بسـت گریـه گاه گاه 

را...» سـید فضل ا... قدسـی،

سراینده این بیت ها و از دیگر 

شاعران مهاجر ساکن مشهد،

سابقه ای طولانی در ادبیات 

آیینـی دارد. ایـن روحانـی 

نی اساسـا شـعر  نسـتا فغا ا

مهاجرت را تافته جدابافته ای از 

محیط ادبی جمهوری اسلامی 

ایران نمی داند و حتی حجم 

آفرینش های ادبی مهاجران 

را در موضوع هـای مختلـف 

درخـور مقایسـه بـا وضعیـت 

ادبی ارزیابـی می کنـد که در 

کشـور میزبان حاکم اسـت.

قدسی می گوید: به نظر می رسد همان طور 

کـه حجم آفرینش های ادبی عاشـورایی در 

جامعـه ادبی ایـران اندک اسـت، بـه همین 

نسـبت در جامعـه ادبـی مهاجـران نیـز این 

ادبیـات پررنـگ نیسـت. بـه عبارتـی، همان 

چالش هایی که شاعران ایرانی با آن روبه رو 

هسـتند، مسـئله مهاجـران نیـز محسـوب 

می شـود، یعنـی بـا توجـه بـه گرایش هـای 

خـاص نسـل جـوان شـاعران و میـزان درک 

و دریافتـی کـه از واقعه عاشـورا وجـود دارد،

تولیـدات شـعر عاشـورایی در هـر دو جامعه 

کم است.

او با انتقاد از چیرگـی گرایش های کمابیش 

افراطی بـر مضمون های عاشـقانه در حوزه 

ادبیات فارسی زبانان، یادآور 

می شـود کـه بـه هـر انـدازه 

مضمون عاشـقانه سرایی در 

جـو ادبی پررنگ باشـد شـعر 

عاشـورایی به انزوا کشـانیده 

می شود: ما شاعران برجسته ای 

در جمـع مهاجـران داریم که 

مذهبـی و باورمنـد به نهضت 

عاشورا هستند، اما در سرایش 

شعر عاشورایی متأسفانه یک 

نـوع کُنـدی و تنبلی ذهنی را 

حس می کنم؛ آسـیبی که اگر 

بـه همیـن شـکل ادامـه پیدا 

کند اوضاع ادبیات عاشورایی 

وخیم تر خواهد شد.

شـاعر دفتر«خاکسـتر صـدا»

در ادامه دربـاره ویژگی های 

شـعر عاشـورایی مهاجـران 

توضیـح می دهـد: جامعـه مهاجـر اگرچـه 

در بیـن هم زبانانشـان زندگـی می کننـد و 

از ایـن نظـر مشـکل خاصـی ندارنـد، نفـس 

دوری شـان از وطـن و غربـت و اندوهـی کـه 

معمـولا در فضاهـای مهاجرتـی احسـاس 

می شـود، بـه سروده هایشـان رنـگ خاصی

 می دهد.

طبعا فضایی که بر ذهن و روح و روان شاعران 

مهاجر غالب اسـت، تأثیر خـود را در کیفیت 

و نـوع نگاهشـان به شـعر عاشـورایی نشـان 

می دهـد. از این رو، برداشـت من این اسـت 

کـه در میـزان تأثیرگذاری شـعر عاشـورایی 

مهاجـران نسـبت بـه کار شـاعران ایرانـی 

تفاوتی احسـاس می شـود و انتقال غربت و 

اندوه و سـوز و گدازی که در مصیبت عاشورا 

وجود دارد در شـعر مهاجران بیشـتر بازتاب 

پیـدا می کند.

بـا این همـه، قدسـی تأکیـد می کنـد کـه 

فضـای ادبـی حاکـم بـر جمهوری اسـلامی 

ایـران و به ویـژه در مشـهد بـه گونه ای شـکل 

گرفتـه که بـه هیچ عنـوان نمی شـود جریان 

ادبـی مهاجـرت را تافتـه جدابافتـه تلقـی 

کرد و دادوسـتد ادبـی و زبانی را بـه گونه ای 

می داند که سـخت می تـوان تفاوت های دو 

جریـان را شناسـایی کـرد.

یکـی از پرسـش های ما از این شـاعر مهاجر 

دربـاره تأثیـر آیینی سرایـان مهاجر بر شـعر 

افغانسـتان اسـت. او می گوید: در مجموع،

شـعر مهاجـرت بـه عنـوان یـک نحلـه ادبـی 

فوق العـاده توانمنـد تأثیرگـذاری خـود را 

در داخل افغانسـتان داشـته اسـت و بخش 

عظیمـی از شـاعرانی کـه هیـچ گاه محیـط 

فرهنگـی داخـل جمهـوری اسـلامی ایران 

را تجربـه نکرده انـد بـه شـدت تحت تأثیـر 

زبـان و ادبیـات مهاجـرت قـرار گرفته انـد.

بااین حـال، متأسـفانه بـه علـت تحـولات 

سیاسـی و اجتماعی کـه در افغانسـتان 

رخ داد، ایـن مجـال فراهـم نشـد کـه حضـور 

جریـان تأثیرگذار ادبیـات مهاجرت در آنجا 

تثبیت شـود و بعد هم جریان ادبی آنجا را در 

عرصه شـعر عاشورایی تحت تأثیر قرار دهد.

نخسـت به این علت که خود شاعران مهاجر 

کمتریـن تعـداد شـعر عاشـورایی را دارنـد و 

دوم بـه سـبب محیـط حاکـم و جـو و گرایش 

اعتقـادی غالب بـر افغانسـتان.

بازتاب غربت
نگاهی به وضعیت شعر عاشورایی در آثار شاعران مهاجر ساکن مشهد

۴شنبه
۱۴۰۱ مــــرداد   ۱۲
۱۴۴۴ محــرم   ۰۵
۳۷۲۸ شـــــماره 

علیرضا حیدری | مدرس ویراستاری

باتوجـه بـه نکتـۀ چنـد روز پیـش دربـارۀ حـذف فعل به 

قرینـۀ لفظـی، امـروز اشـاره ای می کنـم به حـذف فعل 

به قرینـه معنـوی. در قرینۀ معنوی کلمـه ای که حذف 

می شـود، پیـش از آن در جملـه وجود نـدارد و خواننده 

یـا شـنونده از مفهـوم کلام بـه بخـش حذف شـده آن

 پی می برد.

وقتی فرمانده به سربازان می گوید:

همه توجه هـا اینجـا ...، درواقـع می گویـد کـه همـۀ 

توجه هـا اینجـا باشـد. فعـل «باشـد» بـه قرینـۀ معنوی 

حـذف شـده اسـت.

 و یا وقتی می گوییم:

*به جان شما، من این کار را انجام خواهم داد.

حـذف «سـوگند می خـورم» بـه قرینـه معنـوی انجـام 

شده اسـت.

«به جان شـما سـوگند می خورم که من ایـن کار را انجام 

خواهم داد».

#زین_قند_پارسی

یادداشت

درباره چگونگی خلق رمان 

«یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ» شاهکار کوتاه الکساندر سولژنیتسین

تجربه زیستن یک روز 
خیلی معمولی در اردوگاه

مصطفی خادم

«در مدرسه در گروه ریاضی و فیزیک 

درس می خواندم، زیرا مطالعه ادبیات یادداشت

در رژیم شوروی بسیار خطرناک بود.»

الکساندر سولژنیتسین ریاضی و فیزیک 

خواند و پراکنده معلمی هم کرد. در همین رشته ها، اما 

چیزی که در قلب او ریشه دوانده بود ادبیات بود. او در 

۱۰سالگی «جنگ و صلح» تولستوی را خواند و پاتوقش 

کتابخانه مدرسه بود. نویسنده شدن رؤیایش بود و گویا 

در طالعش.

سال ۱۹۴۱ به جبهه جنگ رفت و در نامه ای به همسرش 

«غیرممکن است که نویسنده روسی بزرگ شد  نوشت:

بدون حضور در جبهه.» اما آنچه او را نویسنده ای بزرگ 

کرد، نوشتن درباره جنگ نبود -چون هر آنچه از جنگ 

نوشته بود، از خاطره و نکته و یادداشت، به شکل دود از 

دودکش های زندان مخوف لوبیانکا به آسمان رفت- بلکه 

نوشتن از اردوگاه های کار اجباری یا همان گولاگ ها بود.

دستگیری به جرم انتقاد از استالین در نامه خصوصی

او را سال ۱۹۴۵ از جبهه نبرد دستگیر کردند، به جرم 

انتقاد از استالین در نامه هایش که به دوستی نوشته بود.

به مسکو و زندان معروف لوبیانکا بردندش، بازجویی و 

به هشت سال کار اجباری در گولاگ محکوم شد، البته 

شاید بزرگ ترین حسرتش زندانی شدن نبود، بلکه برباد 

رفتن اولین تلاش هایش برای نویسنده شدن بود:«تمام 

یادداشت های من از خاطرات جنگ در دهانه جهنمی 

کوره های لوبیانکا دود شد و به هوا رفت. آن یادداشت های 

روزانه تلاش من بود برای نویسنده شدن. آه، چقدر ایده 

و متن در این ساختمان دفن شدند. یک فرهنگ کامل 

از دودکش های لوبیانکا دود شده و به هوا رفته بود.»

مرد جوانی که می خواست نویسنده شود، در اردوگاه آجر 

می ساخت. بعد به لطف ریاضی به مؤسسه تحقیقاتی 

به یکی از اردوگاه های  نزدیک مسکو و سال ۱۹۵۰ 

ویژه در قزاقستان که مخصوص زندانیان سیاسی بود 

منتقل شد. پس از آنکه حدود سه هزار روز از عمرش را در 

اردوگاه های کار اجباری گذراند آزاد و به بخش دیگری 

از قزاقستان تبعید شد.

نوشتن از گولاگ، رسالت نویسنده ای که رنج کشید

او در آوریل سال ۱۹۵۳ -بعد از کنگره بیستم حزب 

ها- اجازه یافت که به روسیه  کمونیست و افشاگری 

برگردد. به ریازان رفت و معلم ریاضی و فیزیک شد. در 

آنجا خانه ای گرفت که باغی کوچک هم داشت. میزی از 

چوبِ درخت سیب ساخت و شروع کرد به نوشتن و نوشتن.

تلاش می کرد چیزهایی را که در حفره های حافظه ذخیره 

کرده بود بیرون بکشد.

برای سولژنیتسین روی کاغذ آوردن آنچه در گولاگ تجربه 

کرده بود، اولویت داشت، اما هرگز نمی خوابید مگر اینکه 

پیش از آن دو کار کرده باشد؛ یکی پنهان کردن هر چه 

نوشته و دیگری به خاطر سپردن آن. چون ممکن بود نیمه 

شب پلیس به در بکوبد. او دو تجربه سنگین پشت سر 

داشت که وادارش می کرد چنین راهبردی پیش بگیرد؛

دود شدن نوشته هایش از جنگ در زندان لوبیانکا و 

تکنیک به حافظه سپردن نوشته ها در گولاگ.

«پیدا کردن ایده «یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ

سولژنیتسین درباره پیدا کردن ایده داستان گفته است:

در اردوگاه یک روز سخت با هم گروه هایم کار کرده بودم.

به این فکر می کردم که چگونه درباره دنیای اردوگاه های 

کار اجباری افشاگری کنم. همه چیز باید در یک روز جمع 

می شد، تمام اردوگاه در یک قطره آب. توصیف یک روز 

معمولی از زندگی یک مرد از صبح تا شب. این کافی است.

همه چیز را خواهید داشت. این ایده در سال ۱۹۵۲ به 

ذهنم رسید که هنوز در اردوگاه بودم. این ایده همراه من 

بود که سرطان گرفتم و تا آستانه مرگ رفتم، چند کتاب 

[هم در این بین] نوشتم. یک روز در سال ۱۹۵۹ فکر 

کردم حالا می توانم آن ایده را پیاده کنم؛ ایده ای که هفت 

سال با من بود. شروع کردم، تنش و سختی وحشتناکی 

را تحمل کردم. درون من روزهای زیادی بود، اما از ترس 

فراموش کردن «یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ » را 

خیلی سریع نوشتم، ولی جرئت نکردم به کسی بگویم.»

افشاگری علیه جنایات استالین، زمینه انتشار شد

در کنگره بیستم حزب کمونیست در فوریه ۱۹۵۳ خروشچف 

پرده از جنایات استالین برداشت و این ترکی بود بر دیوار 

بتنی شوروی و دیکتاتوری توتالیتر آن. این فاش گویی 

برای سولژنیتسین و افرادی مانند او سرنوشت ساز بود.

«نوی می یر» (به معنای دنیای نو)، بزرگ ترین مجله 

ادبی و رسمی اتحادیه نویسندگان شوروی بود.

سردبیر شجاعی داشت به نام 

فسکی که  و رد ا ر تو ند لکسا ا

شاعر تحسین شده ای هم بود.

او به نفع خط ضد استالینیستی 

. ه بود خروشچف صحبت کرد

همین شولژنیتسین را متقاعد کرد 

که اثرش را رو کند. سولژنیتسین 

دست نوشته داستان را برای مجله 

پست کرد.

 اتفاق معجزه آسایی افتاد، متن 

به دست رئیس جمهور خروشچف 

افتاد و او اجازه انتشار داد. در 

نوامبر ۱۹۶۲«یک روز از زندگی 

ایوان دنیسوویچ» در نوی می یر 

منتشر شد. این یک رویداد مهم 

در ادبیات جهان بود؛ گولاگ 

استالینی وارد ادبیات شده بود.

تهدید و فشار برای نویسنده ای که سکوت را شکست

انتشار «یک روز از زندگی ایوان دنیسوویچ» برای 

سولژنیتسین هم یک نقطه عطف بود، او تدریس را رها 

کرد و تمام وقتش را صرف نوشتن کرد، اما در حکومت 

توتالیتر کسی رستگار نمی شود. خروشچف در سال 

۱۹۶۴ برکنار شد و برژنف به قدرت رسید. کتاب های 

دیگر سولژنیتسین مانند حلقه اول و بخش سرطان که 

افشاگر بودند، فراتر بود از حد آنچه مقامات قابل قبول 

تشخیص می دادند. وجود قانونی سولژنیتسین به عنوان 

نویسنده فقط پس از چهارسال تمام شد. نویسنده مشهور 

دوباره یک نویسنده زیرزمینی شد. کتاب هایش را از 

کتابخانه ها جمع کردند، تحت مراقب شدید و جاسوسی 

قرار گرفت، تهدید شد و حتی برای ترور او با تصادف 

رانندگی برنامه ریختند، اما او در همین 

وضعیت، مخفیانه یک مستندنگاری 

افشاگرانه و تکان دهنده نوشت 

الجزایر گولاگ» به نام «مجمع 

که در سال ۱۹۷۳ در پاریس به 

زبان روسی منتشر شد. در تقدیم 

نامه کتاب نوشت:«تقدیم به آنان 

که چندان زنده نماندند که این 

حکایت ها را بازگویند.

 و باشد که از سر تقصیر من که 

همه چیز را ندیدم، همه چیز را به 

خاطر نسپردم، همه را به فراست 

در نیافتم، درگذرند.»

او را به جرم گفتن واقعیت، شبانه 

از میهنش اخراج کردند، اما برای 

بازماندگان گولاگ او مردی بود 

که جرئت گفتن داشت. مردی که 

سکوت را شکست.

معرفی و بررسی چند غزل عاشورایی اثر راضیه رجایی

دریا همه عطش شد و باران خون گرفت

راضیه رجایی از شـاعران پیشکسـوت خراسـانی 

بـر اینکـه آثـار مختلفـی  اسـت. رجایـی علاوه 

در زمینـه دفـاع مقـدس از وی بـه چـاپ رسـیده 

اسـت، در حـوزه شـعر مذهبـی و عاشـورایی نیـز 

جزو شـاعران فعـال و مطرح محسـوب می شـود.

غلـب  یی در ا ره شـعر عاشـورا یـی دربـا رجا

قالب هـای کلاسـیک به ویـژه غـزل و رباعی شـعر

 سروده است.

آثـار منتـشر شـده رجایـی عبارتنـد از «گزیـده 

«آسـمان ابـری  ادبیـات معـاصر شـماره ۱۱۷»،

دی» و «گزیـده شـعر مقاومـت ایـران»

غزلـی از رجایـی در توصیـف دلاوری های حـضرت ابوالفضل(ع) در 

دسـت اسـت که از فرازهـای معنایـی و محتوایـی بالایـی بهره مند و 

جـزو اشـعار مطـرح عاشـورایی وی اسـت؛ او در ایـن غـزل بـا بیانی 

حزن انگیـز بـه ایثـار حـضرت ابوالفضـل(ع) اشـاره دارد و اینکـه آن 

حضرت به عنوان سـقای کربلا، رسـالت خود را به نیکی به سرانجام 

رسـاند و حضـور اشـاراتی بـا ایـن مضمـون کـه عاقبتی خیـر و نیک 

در انتظـارش بود:

تشـنه آمد کنار آب نشست، دست دریا پر از تمنّا شد

 تشنه تر از همیشه بر می گشت، آسمان غرق در تماشا شد

چشم در چشـم کودکان آتش، خیمه در انتظار او می سوخت

ناگهان اسب بی سوار از دور، در غباری غلیظ پیدا شد

یال در یال اسـب می آمد، خبر تلخ تازه ای با او

داغ شد سینه زمان ناگاه، پیش افتادنش زمین پا شد

ماه در شرم خـاک می غلتید، غیرت از نام کوه ها افتاد

آن طرف شب پر از سیاهی تیغ، این طرف آفتاب تنها شد

او که دریـای مهربانی را، به تمنای کودکان می بُرد

تا همیشه، همیشه تاریخ دست آب آورش معمّا شد
از دیگـر اشـعار رجایـی بـاز هـم در توصیـف حـضرت ابوالفضـل(ع)

«از رکعـت بلنـد شـب آسـمان سر اسـت» غزلـی اسـت بـا مطلـع؛

کـه شـاعر در آن بـا دیدگاهـی عرفانـی بـه توصیـف ایـن شـخصیت 

عاشـورایی می پـردازد؛

از رکعت بلند شـب آسمان سر است

قد قامت قد تو که ا... اکبر است

دسـتان تو قنوت تر مستجاب عشق

بر خشکی لبان تو آیات کوثر است

غزل با فرازهایی بلنـد و پربار چنین ادامه می یابد:

... جاری شده سـت در رگ تو غیرت علی

بازوی پرتوان تو مفتاح خیبر است

دریا همه عطش شـد و باران خون گرفت

در سینه ات که مأمن گل های پرپر است

بی دسـت و اسب از قفس خاک رد شدی

یعنی برای شوق تو پرواز بهتر است

ای پاسـدار آل نبی! در زمین چنین

آیا حسین توست که بی یار و یاور است؟!

دل های کودکان، همه آتش گرفت و سـوخت

برخیز زینب تو مگر بی برادر است؟!
رجایـی غزلی در پاسداشـت صبوری و اسـتقامت حضرت زینب(س)

دارد، کـه ایـن غزل نیـز از مفاهیمـی ارزنـده و پربار برخوردار اسـت 

و جزو اشـعار مطرح عاشـورایی او محسـوب می شود:

زینب که رو به هر چه غم آغوش می کشـد

داغ هزار طایفه بر دوش می کشد

بر آسـمان چه رفته که امروز کودکی

خورشید را شکسته و خاموش می کشد

پشـت زمین شکست زمان گریه می کند

زینب حسین را که به آغوش می کشد

هر چند کوفه تا به کنون هر چه می کشـد

از زخم های گشته فراموش می کشد

از ذوالفقار خطبه زینب قلم شـود

دستی که روی واقعه سرپوش می کشد

منبع و ماخذ:

راضیه رجایی، گزیده ادبیات معاصر، شـماره ۱۱۷، نشر: نیستان،

تهران،۱۳۸۰.
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 (به معنای دنیای نو)، بزرگ ترین مجله 

ادبی و رسمی اتحادیه نویسندگان شوروی بود.

سردبیر شجاعی داشت به نام 

فسکی که  و رد ا ر تو ند لکسا ا

شاعر تحسین شده ای هم بود.

او به نفع خط ضد استالینیستی 

.

همین شولژنیتسین را متقاعد کرد 

 سولژنیتسین 

دست نوشته داستان را برای مجله 

 متن 

به دست رئیس جمهور خروشچف 

 در 

یک روز از زندگی 

 در نوی می یر 

 این یک رویداد مهم 

 گولاگ 

.

قرار گرفت، تهدید شد و حتی برای ترور او با تصادف 

رانندگی برنامه ریختند

وضعیت مخفیانه یک مستندنگاری ، مخفیانه یک مستندنگاری ، مخفیانه یک مستندنگاری 

افشاگرانه و تکان دهنده نوشت 

الجزایر گولاگ «به نام «به نام «مجمع 

۱۹۷۳که در سال ۱۹۷۳که در سال ۱۹۷۳

زبان روسی منتشر شد

نامه کتاب نوشت

که چندان زنده نماندند که این 

حکایت ها را بازگویند

 و باشد که از سر تقصیر من که 

همه چیز را ندیدم

خاطر نسپردم

در نیافتم، درگذرند

او را به جرم گفتن واقعیت

از میهنش اخراج کردند

بازماندگان گولاگ او مردی بود 

که جرئت گفتن داشت

سکوت را شکست

در میان شاعران مهاجر 
اگرچه تعداد شیعیانی که 
درباره عاشورا سروده اند 
بیشتر است  اما شعرهای 
خیلی خوبی از برادران 

اهل سنت درباره عاشورا 
داریم و شاعران مهاجر 

بسیار مشهوری مثل قهار 
عاصی یا عبدالغفور آرزو در 

این باره شعر گفته اند

برداشت من این است که 
در میزان تأثیرگذاری شعر 
عاشورایی مهاجران نسبت 

به کار شاعران ایرانی 
تفاوتی احساس می شود و 
انتقال غربت و اندوه و سوز 

و گدازی که در مصیبت 
عاشورا وجود دارد در شعر 
مهاجران بیشتر بازتاب 

پیدا می کند

ی
 گل

ید
سع

  :
س

عک
 /  

هد
ش

ر م
ی د

تان
س

غان
 اف

ن
جرا

ها
» م

ی
ش

م ک
عل

م «
س

مرا


